
»اتوبیوگرافی ســـرخ« را نمی‌توان به داستانی ســـاده تقلیل داد؛ 

این اثر فراتر از سنت‌شـــکنی، قالب‌های مرسوم داستان‌نویسی 
را دگرگون می‌کند. آن کارســـن، شـــاعر و نویســـنده کانادایی، با 
بازآفرینی اســـطوره‌ای یونانـــی در دل زمان حـــال، جهانی خلق 
کرده که در عین آشـــنایی، غریـــب و خیره‌کننده اســـت.  از این 
رو، »اتوبیوگرافی سرخ« اثری چندلایه و پیچیده است که مترجم 
تلاش کـــرده از پس انتقال آن به زبان فارســـی بربیاید.  قاســـم 
نجاری، افزون بر ترجمه، در زمینه نویسندگی نیز صاحب‌تجربه 

اســـت و آثاری چـــون »زاهدان؛ جســـتارهایی از یـــک جغرافیای 
نامرئـــی« را در کارنامـــه خـــود دارد.  او عـــاوه بر انتشـــار آنلاین 
جستارهایی درباره تراژدی یونانی، در ســـال ۲۰۲۵ نیز به‌عنوان 
برگزیده جایزه جستارنویســـی تام گـــراس )Tom Grass( معرفی 
شـــده اســـت. نجاری در این گفت‌وگـــو از دشـــواری‌های ترجمه 
این اثر، مســـیر آشـــنایی‌اش با آن کارســـن و شش ســـال انتظار 

برای انتشـــار کتاب می‌گوید.
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کشف آرام نویسنده پیچیده
گفت‌وگو با قاسم نجاری درباره ترجمه اتوبیوگرافی سرخ  نوشته آن کارسن برنده نوبل ادبیات ۲۰۲۶

در کشمکش با سنت ادبی غرب

آن کارســـن، نویســـنده و شـــاعر برجســـته 
کانادایـــی، در ســـخنرانی خـــود بـــه هنـــگام 
دریافـــت جایـــزه نوبل امســـال بـــه نکته‌ای 
کلیـــدی اشـــاره کـــرد؛ اینکـــه او در تمـــام 
دوران فعالیـــت ادبی‌اش همواره با ســـنت 
کلاســـیک‌های غربی در کشمکش و چالش 
بوده اســـت. شـــاید همین نگاه پرسشگرانه 
و ساختارشـــکنانه، یکی از مهم‌ترین عوامل 
درخشـــش او و تعلـــق گرفتن جایـــزه نوبل 
بـــه آثارش باشـــد. منتقدان ادبـــی، هرچند 
شمارشـــان انـــدک باشـــد، او را پیـــش از هر 
چیـــز بـــه عنـــوان یـــک مترجـــم کارآزمـــوده 
تاکنـــون چندیـــن  کارســـن  می‌شناســـند. 
متـــن کلاســـیک یونانـــی را بـــه انگلیســـی 
برگردانده اســـت، امـــا اهمیـــت کار او فراتر 
از فعالیت‌هـــای ترجمـــه‌ای متعـــارف قـــرار 
می‌گیـــرد؛ به‌گونه‌ای که در آثـــار تألیفی‌اش 
نیـــز رگه‌هـــای عمیقـــی از ترجمـــه جریـــان 
دارد. می‌تـــوان گفـــت آثـــار او ســـه‎گانه‌ای 
و  اقتباســـش  ترجمـــه،  از  منحصربه‌فـــرد 
بازنویســـی را شـــکل می‌دهند. این آمیزش 
شـــگفت‌انگیز و تنش‌آلـــود میـــان متـــون 
کهـــن و نـــگاه معاصـــر، خمیرمایـــه اصلـــی 

اوســـت. خلاقیت 
 

 دشواری ترجمه آثار میان‌ژانری
مواجهـــه با آثـــار چندژانری همـــواره یکی از 
دشـــوارترین چالش‌هـــا در حـــوزه ترجمه و 
بازنویسی ادبی اســـت. کتاب »اتوبیوگرافی 
سرخ«، اثر برجســـته و تأثیرگذار آن کارسن، 
نمونـــه‌ای اعـــا از همین آثار چندســـاحتی 
به شـــمار می‌رود کـــه ســـاختار آن مرزهای 
میـــان نظـــم و نثـــر را درهم می‌شـــکند. این 
اثر از یک‌ســـو از روایت‌های غیرشعری بهره 
می‌برد و از ســـوی دیگر بخش قابل‌توجهی 
از آن در قالـــب شـــعر جریـــان دارد؛ در کنار 
این تنوع فرمـــی، ارجاعات پرتکرار و عمیقی 
بـــه اســـطوره‌های یونـــان باســـتان، به‌ویژه 
شـــخصیت‌های گریون و هراکلس، در متن 
بـــه چشـــم می‌خـــورد. چنیـــن ویژگی‌هـــای 
چندوجهـــی و پیچیـــده‌ای اقتضـــا می‌کـــرد 
کـــه فرآینـــد برگردانـــدن و بازخوانـــی آن به 
دســـت مترجمـــی جامع‌الاطـــراف ســـپرده 
شـــود؛ کســـی که همزمان بتوانـــد از عهده 
ترجمـــه لطافت‌های شـــاعرانه و اســـتحکام 
نثر داســـتانی برآیـــد و در عین حال تســـلط 
همه‌جانبـــه‌ای بـــر متـــون کلاســـیک یونانی 
داشـــته باشـــد تـــا لایه‌هـــای پنهـــان اثـــر به 

تمامی آشـــکار شود.
ژنتیـــک  از  کـــه متنـــی سرشـــار  هنگامـــی 
ترجمـــه )ترجمـــه از یـــک زمـــان و زبـــان به 
یـــک زمان و زبـــان دیگـــر( و بینامتنـــی قرار 
اســـت بـــه زبـــان فارســـی برگردانده شـــود، 
همه‌جانبـــه  مطالعـــه  و  دقیـــق  شـــناخت 
ایـــن ســـیر امـــری اجتناب‌ناپذیر اســـت. از 
همـــه مهم‌تـــر، بـــا توجه بـــه پیشـــینه کهن 
و تاریـــخ هزارســـاله شـــعر و ادب فارســـی، 
انتقال چنین ســـاختار نوآورانه‌ای به بســـتر 
زبـــان مقصد، کار بســـیار دشـــوار و خطیری 
بـــه شـــمار مـــی‌رود. بازخوانـــی ایـــن اثـــر از 
ســـوی نگارنـــده نیز با همین دغدغه شـــکل 
گرفـــت تـــا بررســـی شـــود آیـــا ظرفیت‌هـــا، 
گنجایش‌هـــا و انعطاف‌پذیری‌هـــای زبـــان 
فارســـی توانایی میزبانی و پذیـــرش اثری با 
چنین ویژگی‌های ســـاختاری و محتوایی را 

دارد یـــا خیر.
فرآیند بازخوانی کتاب »اتوبیوگرافی ســـرخ« 
در حقیقـــت پاســـخی بـــود به این پرســـش 
بنیادیـــن که آیا ایـــن متن غریب با ســـاختار 
زبان میزبـــان یعنی فارســـی همخوانی کامل 
دارد؟ در برخـــی از بخش‌هـــا، متـــن اولیـــه 
نیازمنـــد تطبیق‌هـــای بیشـــتری بـــود و بـــه 
همین دلیل، ســـاعت‌های بســـیار متمادی 
با قاســـم نجاری، مترجم اثر، پیرامون نسخه 
فارســـی گفت‌وگـــو و تبادل نظـــر کردیم. من 
بـــا اعتمـــاد کامـــل و قلبی به تخصـــص آقای 
نجـــاری، مســـئولیت بازخوانی ایـــن ترجمه 
را پذیرفتـــم؛ چـــرا کـــه بـــه تســـلط عمیق او 
بـــر متـــون کلاســـیک و شـــناخت دقیق‌اش 
از جهـــان فکـــری آن کارســـن آگاهـــی کامل 
داشـــتم. حساسیت من نســـبت به ساختار 
و ســـامت زبـــان فارســـی امـــری جـــدی و 
انکارناپذیر اســـت و از آنجا که شعر فارسی را 
بـــه دقت دنبال می‌کنم، همواره کوشـــیده‌ام 
تناســـب میان متن ترجمه‌شده و لحن زبان 
فارسی حفظ شـــود. خوشبختانه نتیجه این 
همـــکاری بـــه بهترین شـــکل ممکـــن از آب 
درآمـــد و اثر نهایـــی همان چیزی شـــد که از 

ابتـــدا انتظـــار می‌رفت.
 

 ساختارشکنی‌های کارسن
آنچـــه بیـــش از هر چیـــز درباره آن کارســـن 
ی  گی‌هـــا یژ و  ، می‌کنـــد جـــه  تو جلـــب 
منحصربه‌فـــرد و ساختارشـــکنی‌های فکری 
اوســـت که برای مؤلفـــان و مترجمان زبان 
فارســـی دو درس بزرگ و راهگشـــا به همراه 
دارد؛ نخســـت، نـــوع مواجهه او با ســـنت و 
دیگـــری، پرســـش پیرامون نقطـــه آغاز یک 
اثـــر تألیفـــی اســـت. به‌راســـتی آیـــا می‌توان 
بـــرای نوشـــتن به یـــک »نقطه صفـــر« قائل 
شـــد و دقیقـــاً معیـــن کـــرد کـــه یـــک متن 
تألیفـــی از چـــه نقطـــه‌ای کلیـــد می‌خـــورد؟ 
کارســـن قاطعانـــه بـــر ایـــن بـــاور اســـت که 
هیـــچ متنـــی هرگـــز از نقطـــه صفـــر تولیـــد 

نمی‌شـــود، بلکـــه هر نوشـــته‌ای همیشـــه از 
میانه یـــک گفت‌وگوی ازپیش‌شروع‌شـــده 
ســـر برمی‌آورد. جایگاه خود کارســـن در این 
میان بســـیار تأمل‌برانگیز است. ریشه‌های 
تفکر او در ســـنت اندیشـــه غربی، از یونان 
باســـتان و تحولات امپراطوری روم گرفته تا 
دوازده خـــان هراکلـــس و حتـــی پیوندهای 
آن بـــا فرهنـــگ مشـــرق‌زمین و شـــاهنامه 
فردوســـی )همچـــون روایت‌هـــای رســـتم و 
سهراب(، نشـــان‌دهنده اشـــتراکات عمیق 
فرهنگـــی و فکری میـــان جهان باســـتان و 
اســـطوره‌های هراکلـــس اســـت؛ ارتباطی که 
کارســـن آن را با دقتی کم‌نظیـــر درک کرده و 

باز آفریده اســـت.
مـــا نیـــز در فرهنگ خـــود از یکـــی از همین 
بهـــره  ســـنت  ی  قلمه‌هـــا و  نشـــعاب‌ها  ا
می‌بریم، امـــا رویکرد ما در ایران نســـبت به 
چنین ســـنتی غالباً بیش از اندازه وفادارانه، 
مریدوار و سرســـپرده است. با ظهور مدرنیته 
در ایران، این سرســـپردگی در برابر الگوهای 
وارداتی از غـــرب ابعاد گســـترده‌تری به خود 
گرفـــت. ایـــن در حالـــی اســـت که خـــود آن 
کارســـن، بـــه عنـــوان نویســـنده‌ای غربی که 
سال‌هاســـت در بطـــن همیـــن ســـنت قلم 
می‌زنـــد، برخـــوردی بی‌نهایت آزادانـــه، رها و 
انتقادی با ســـنت دارد. بـــرای مثال، هنگامی 
که صحبـــت از هراکلس و گریـــون در متون 
یونـــان باســـتان بـــه میـــان می‌آیـــد، این دو 
چهـــره به عنـــوان قاتـــل و مقتول شـــناخته 
می‌شـــوند؛ اما در بازآفرینی آن کارســـن، این 
دو شـــخصیت با یکدیگر وارد روابط دوستانه 
و عاطفـــی عمیقی می‌شـــوند. تغییـــر دادن 
چنین عناصـــر تثبیت‌شـــده‌ای در اســـلوب 
روایـــت مـــدرن و بازتعریـــف آنهـــا بـــر مبنای 
شـــرایط و وضعیت‌هـــای نویـــن، شـــاهکاری 
اســـت کـــه تنهـــا از قلم خـــاق آن کارســـن 
برمی‌آیـــد. گریـــون کـــه در اسطوره‌شناســـی 
یونان باســـتان موجودی هیولامانند اســـت، 
در روایـــت کارســـن بـــه عکاســـی لطیـــف و 
نویســـنده‌ای حســـاس بـــدل می‌شـــود کـــه 
تـــاش می‌کند اتوبیوگرافی خـــود را در قالب 
شعر شکل بخشد. بنابراین، نخستین درس 
بزرگ کارســـن بـــرای اهل قلم این اســـت که 
چگونه می‌توان به شـــکلی کامـــاً خلاقانه از 
حصار سنت‌های خشـــک خارج شد و نشان 

داد کـــه نبایـــد کورکورانه مرید ســـنت بود.
آن کارســـن ســـنت را نـــه شـــی‌ای منجمد، 
اعمـــاق  در  بسته‌بندی‌شـــده  و  متحجـــر 
تاریـــخ، بلکـــه مـــاده خامـــی زنده بـــرای کار 
کـــردن، ایـــده یافتـــن و جســـت‌وجو کردن 
می‌دانـــد. کارســـن این حـــق مشـــروع را به 
انســـان مـــدرن می‌دهـــد تـــا بتواند ســـنت 
را ویرایـــش، بازخوانـــی و بازآفرینـــی کنـــد. 
درس دوم و بســـیار مهم دیگـــر که می‌توان 
از رویکـــرد او آموخـــت، بـــه مرزهـــای محـــو 
میـــان ژانرهـــا مربوط می‌شـــود؛ مشـــخص 
نیســـت کـــه کارســـن دقیقـــاً یـــک مترجـــم 
اســـت یا یـــک مؤلف، یـــک جســـتارنویس، 
یک داســـتان‌نویس یا شـــاعر؟ حقیقت این 
اســـت که او در هیچ‌کدام از این مقوله‌های 
نمی‌گنجـــد؛  کلیشـــه‌ای  و  ازپیش‌آمـــاده 
همان‌گونه کـــه کتاب »اتوبیوگرافی ســـرخ« 
نیـــز از قالب‌های مرزکشی‌شـــده ادبی ســـر 

می‌زند. بـــاز 
او بـــا مفهـــوم ســـاختار و ژانـــر برخـــوردی 
کامـــاً متفـــاوت و ساختارشـــکنانه دارد. به 
جـــرأت می‌توان گفـــت آثار او تجســـم عینی 
»تصمیم‌ناپذیـــری فرمی« اســـت کـــه نمونه 
بـــارز آن را در همیـــن کتـــاب می‌توان لمس 
کرد. شـــیوه مواجهه آن کارســـن با ساختار، 
ژانر و ســـنت، درســـی اســـت که بایـــد آن را 

. خت مو آ
این نکتـــه را بایـــد تأکیـــد کنم کـــه پیش از 
این، جای خالی آثار فارســـی از آن کارســـن 
در بـــازار کتـــاب ایران به‌شـــدت احســـاس 
می‌شـــد و کتـــاب »اتوبیوگرافـــی ســـرخ« که 
اکنـــون ترجمـــه فارســـی‌اش در دســـترس 
خوانندگان قرار گرفته، نزدیک به ســـه دهه 
پیش در جهان منتشـــر شـــده بود. در عصر 
حاضر کـــه جهان با ســـرعت سرســـام‌آوری 
به ســـوی ســـیطره هـــوش مصنوعـــی پیش 
مـــی‌رود، پدیـــده‌ای کـــه عمدتـــاً متن‌هایی 
یکدســـت، کلیشـــه‌ای و فاقد توانایی خلق 
آثار اصیل و نوآورانه تولیـــد می‌کند، جایگاه 
آن کارســـن بیش از پیـــش اهمیت می‌یابد. 
نحوه ایســـتادن او در جایگاه یک نویســـنده 
ادبـــی دقیقـــاً در نقطـــه‌ای اســـت که هوش 
مصنوعـــی هرگـــز قادر بـــه دســـتیابی به آن 
نخواهـــد بـــود. هنگامی که یـــک هنرمند در 
چنیـــن جایگاه رفیعـــی می‌ایســـتد، طبیعی 
اســـت کـــه دو آمـــوزه حیاتـــی »مقابلـــه بـــا 
ســـاختارهای مســـلط« و »رهایـــی از بنـــد 
ســـنت‌های فرســـوده« تجلی یابد؛ در حالی 
کـــه هـــوش مصنوعـــی بـــه ذات خـــود فاقد 
چنیـــن جهان‌بینی و توانایی آموزشـــی برای 

بشـــریت است.
 کارســـن در آثـــار خـــود شـــبکه‌ای تنیـــده از 
جریان‌هـــای گریـــز از مرکز و گسســـت‌های 
معنایـــی خلـــق می‌کنـــد کـــه راه رهایـــی از 
تســـلط مکانیکـــی هـــوش مصنوعـــی را بـــه 
مـــا می‌آمـــوزد و بـــا تأکیـــد برعدم تـــرس از 
فرم‌هـــای جدیـــد و غلبه ســـنت‌های کهنه، 
افق‌هـــای تـــازه‌ای بـــه روی تفکـــر و ادبیات 

می‌کند. بـــاز 

محسن امام‌وردی
خ ویراستار فارسی کتاب اتوبیوگرافی سر

خ« به زبان‌های   »اتوبیوگرافی سر
مختلف دنیا ترجمه شده است، شما آن 

را از چه زبانی به فارسی برگرداندید و چه 
دشواری‌هایی در مسیر ترجمه داشته‌اید؟

 متن زبانی که مـــن آن را ترجمه کرده‌ام، متن اصلی 
و زبان انگلیســـی است. آن کارســـن کانادایی است 
و به انگلیســـی می‌نویسد. او نویســـنده‌ای متعارف 
نیست؛ شیوه استفاده‌اش از زبان و نزدیک شدنش 
به شـــعر، ترجمه را دشـــوار می‌کند. دشـــواری فقط 
در واژه‌ها نیســـت؛ باید نسبت شـــکل متن، لحن، 
شـــوخی‌ها، ارجاع‌ها و حرکت فکر نویســـنده را هم 

به خوبی درک و هـــم ترجمه کرد.
کارســـن پیش از هر چیز مترجمی کلاسیک‌شناس 
اســـت کـــه مـــا او را بـــا ترجمه‌هایـــی کـــه از یونان 
باستان دارد می‌شناســـیم، او ترجمه‌های متفاوتی 
از یونـــان باســـتان از جمله تراژدی‌ها و شـــعرهای 
ســـافو و اوریپیـــد بـــا عنـــوان »درس‌هـــای اندوه« 
منتشـــر کرده اســـت. در آثار کارســـن حتی ترجمه 
هـــم رنگـــی از شـــاعرانگی و سرخوشـــی دارد؛ این 
آزادی و پیچیدگی بخشـــی از امضای اوست و البته 
کـــه خیلـــی هم بـــه آن نقد شـــده اســـت. اما همه 
این دشـــواری‌هایی که در متن وجود دارد، موجب 
می‌شـــود وقتـــی آن را بـــه فارســـی برمی‌گردانیـــم 
بخشـــی از چیزها ناگزیر از دســـت مـــی‌رود. گاهی 
بایـــد اجـــازه داد چیزی در ترجمه از دســـت برود تا 
در زبان مقصد امکان ساختن چیزهای تازه فراهم 
شود. باید دید زبان فارســـی چه امکانی دارد و کجا 
لازم اســـت امکان تازه‌ای برای یک اثر ترجمه شده 
بســـازیم؛ اگر راهی نیســـت، باید دنبالش گشت یا 
جای خالی را پذیرفت. همین جســـت‌وجو بخشی 
از جذابیت کار است. البته که »اتوبیوگرافی سرخ« 
تقریبـــاً به همه زبان‌ها ترجمه شـــده امـــا برای من 
ســـؤال بود که چرا تاکنون کسی ســـراغ این کتاب 

نرفته است.
در دوره ادبیـــاتAI، دفـــاع از ادبیات آن کارســـن کار 
بســـیار مهمی اســـت. به همین دلیل است که باید 
به متن اثر مهلت بدهیم. ممکن اســـت بخشـــی از 
کتاب در نگاه نخســـت بی‌ربط به نظر برسد، اما اگر 
صبر کنید معنایش ته‌نشـــین می‌شود و می‌فهمید 
چرا باید کتاب و روایت‌هایش به این ســـمت برود. 
در ایـــن کتاب خیلی چیزها سرراســـت نیســـت اما 
نویســـنده می‌کوشـــد تا در جهان قصه زندگی کند 
و مخاطب را تـــا آخر قصه با خود بکشـــاند. مترجم 
هم بایـــد تلاش کند متن را کشـــف کنـــد، نه اینکه 
هـــر تکـــه را فـــوری توضیـــح دهد تـــا متن بـــه نظم 
برســـد. ایـــن مـــوارد کار ترجمه را ســـخت و در عین 

حال شـــیرین می‌کند.
 

ترجمه کتاب چه زمانی آغاز شد و چرا انتشار 
آن این‌قدر طول کشید؟

ترجمـــه را حدود شـــش ســـال پیـــش آغـــاز کردم. 
آن زمـــان از تهران رفته بـــودم و در زاهـــدان زندگی 

می‌کردم. خـــود ترجمه اولیـــه نزدیک به یک 
ســـال طول کشـــید، اما کار پس از پایان 

نسخه نخســـت تمام نشد. متن بارها 
بازبینی شد. بخش‌های شـــعری را با 
دوســـتم، مرتضی بختیاری که شاعر و 
مترجم اســـت، مرور کردیم. شـــعرها 

را دوبـــاره می‌خواندیـــم و شـــکل‌های 
مختلـــف را می‌آزمودیـــم تـــا بـــه زبانی 

برســـیم کـــه هـــم بـــا متـــن 
کارســـن نســـبت داشـــته 

باشـــد و هم در فارســـی 
زنـــده بمانـــد. در آن 
ســـال‌ها معلوم نبود 
کتـــاب به ایـــن زودی 
منتشر شـــود یا اصلاً 

امکان انتشـــارش فراهم باشد. با ناشرهای مختلف 
صحبـــت کـــردم و بارها شـــنیدم که کتـــاب بیش از 
انـــدازه تجربی اســـت، فروش نمـــی‌رود یا مخاطب 
نـــدارد. ناشـــرانی بودند که ترجیح می‌دادند ســـراغ 
کتابی بروند کـــه از نظر بازار کم‌خطرتر باشـــد. این 
رفت‌وآمدها ادامه داشـــت تا این که حدود دو ســـال 
پیش کتاب به نشـــر بان رسید و با پیگیری دوستان 
آنجا منتشر شد. فاصله میان پایان ترجمه و چاپ، 
دوره‌ای طولانـــی بود و راســـتش در مقطعـــی تقریباً 
امیدم را از دســـت داده بودم. با ایـــن حال، کتاب از 
ذهنم بیرون نرفته بود. روزی که خبر مطرح شـــدن 
نام کارســـن در جایزه نوبل را شـــنیدم، سر کار بودم 
و دوســـتی تماس گرفت و خبر نوبل آن کارسن را به 
مـــن داد. درحالی که دقیقاً یک شـــب قبل با ناشـــر 
صحبت کـــرده بودم، نســـخه نهایی آماده بـــود و از 
من خواســـته بودند دوبـــاره نگاهی بـــه آن بیندازم. 
همزمانی دو خبر در فاصلـــه‌ای کوتاه عجیب بود، از 
این رو به کســـانی که تصور می‌کردند این ترجمه کار 
AI اســـت حق می‌دادم. برای من مهم‌تر از هر چیز، 
خوشـــحالی دیدن کتابی بود که ســـال‌ها دوســـت 
داشـــتم به دست خوانندگان برســـد. من واقعاً این 
کتاب را دوســـت دارم؛ سال‌هاست دلم می‌خواهد 
آن را بـــه دیگران بدهم و بگویم بخوانید و کشـــفش 
کنید. در وهله نخست طرفدار کتابم و بعد مترجم 
آن، انتشـــارش برایم اتفاق خوشحال‌کننده‌ای بود.

 
اینکه شما در وهله نخست طرفدار کتاب 

هستید باعث شد آن را ترجمه کنید یا از قبل 
پیشنهادی درباره آن دریافت کرده بودید؟ 
یا اینکه شناخت شما نسبت به آن کارسن 

منجر به ترجمه این اثر شد؟
آشنایی من با کارســـن از کار روی تراژدی‌های یونانی 
شـــروع شد. با دوستم آقای مهاجر پروژه‌ای داشتیم 
و ترجمه‌هـــای متـــون یونانـــی را می‌خواندیم. آنجا 
بـــا کاری از کارســـن روبـــه‌رو شـــدم کـــه متن‌هایی از 
آیسخولوس، ســـوفوکلس و اوریپید را کنار هم آورده 
بود. وقتـــی این کتاب را خواندم، با خودم گفتم این 
آدم )آن کارســـن( می‌تواند نویســـنده مورد علاقه‌ام 
باشد؛ می‌خواســـتم بدانم چطور چنین کاری کرده 
است. پس از آن »اتوبیوگرافی سرخ« را شناختم؛ که 
در آن زمان به عنوان شناخته‌شـــده‌ترین کتاب آن 
کارسن معروف بود. بعد از اینکه این نویسنده نوبل 
گرفت، اولین کتابی که از ســـوی مجموعه نوبل به 
مخاطبان پیشنهاد شـــد »اتوبیوگرافی سرخ« بود و 
ســـپس کتاب‌های دیگرش معرفی شدند. بنابراین 
من از راه کارهای کلاســـیک او به این کتاب رسیدم. 
این کتـــاب به دســـت من رســـید و یک نـــام فرعی 
با عنـــوان »یک رمـــان به نظـــم« یا »رمان شـــعری« 
داشـــت. کتـــاب پنـــج ضمیمـــه داشـــت کـــه اصلاً 
مشـــخص نبود دربـــاره چه چیـــزی حـــرف می‌زند؛ 
تا اینکه داســـتان شـــروع می‌شـــود و با پسربچه‌ای 
قرمزرنگ و بالـــدار روبه‌رو می‌شـــویم که می‌خواهد 
جهـــان را ببیند و لمـــس کند. این پروســـه ناگهان 
مـــن را به لحظه باشـــکوهی رســـاند و بـــا خودم 

گفتم، من آن را کشـــف کردم.
 

از نظر شما کدام ویژگی کتاب باعث شد 
آن کارسن جایزه نوبل را بگیرد؟

این کتاب بـــه تنهایی نوبل نگرفته اســـت؛ 
جایـــزه بـــه مجموعه آثـــار کارســـن تعلق 
گرفـــت. بیانیـــه نوبـــل را کلمـــه 
بـــه کلمه بـــه یـــاد نـــدارم، اما 
محـــور توضیح این بـــود که 
او اســـطوره‌ها و گذشته را به 
زمان حـــال مـــی‌آورد و این 
کار را با طنز و سرخوشـــی 
ایـــن  انجـــام می‌دهـــد. 

ویژگـــی را می‌تـــوان در »اتوبیوگرافـــی ســـرخ« هـــم 
دیـــد، گذشـــته در ایـــن کتاب مـــاده‌ای زنـــده برای 
ســـاختن روایتی امروزی اســـت، نـــه موضوعی دور 
و دســـت‌نیافتنی. کارســـن از اســـطوره هراکلس یا 
هرکول و از روایت گریون، هیولایی که در اســـطوره 
جایگاهی چندان برجســـته ندارد، استفاده می‌کند 
و او را بـــه جهـــان امروز مـــی‌آورد. گریـــون در کتاب 
پســـربچه‌ای اســـت که با مادرش زندگـــی می‌کند و 
بـــرادر بزرگ‌تـــرش او را اذیت می‌کنـــد. او به خیلی‌ 
چیزها در ایـــن جهان علاقه دارد، نوشـــتن برایش 
مهم اســـت و حتی شـــعر هم می‌خوانـــد. بنابراین 
اسطوره صرفاً بازگویی نمی‌شـــود؛ شخصیت از دل 
گذشـــته بیرون می‌آیـــد و در زندگی روزمـــره و زمان 
حال، شـــکل تـــازه‌ای پیـــدا می‌کند. به نظـــرم این 
همان کاری اســـت که کارســـن در آن مهـــارت دارد: 
گوشـــه‌هایی از اســـطوره و تاریخ را بیرون می‌کشد 
و بـــه زمان مـــا مـــی‌آورد. وقتـــی اســـطوره جابه‌جا 
می‌شـــود، نمی‌توان انتظار داشـــت همـــان چیزی 
بماند که در دوران باســـتان بوده اســـت. این تغییر 
در ترجمه‌های شـــعری او از ســـافو و آثـــار دیگرش 

هـــم دیده می‌شـــود.
 

آیا بعد از دریافت جایزه نوبل از سوی آن 
کارسن، کتاب اتوبیوگرافی سرخ از سوی 

مترجمان دیگری هم ترجمه شده است؟
دربـــاره ترجمـــه دیگـــری از »اتوبیوگرافی ســـرخ« 
پیش‌بینی قطعـــی ندارم. بـــا توجه بـــه پیچیدگی 
کتـــاب، بعیـــد می‌دانـــم بزودی کســـی ســـراغش 

برود، امـــا ترجمه دیگـــر از این کتـــاب هم جالب 
می‌شـــود؛ می‌توانیـــم انتخاب‌هـــا را کنـــار هـــم 
ببینیم. کتاب در نســـخه فارســـی ۲۰۰ و در نسخه 
انگلیســـی حدود ۱۸۰ صفحه اســـت، امـــا کوتاهی 
ظاهـــری‌اش گمراه‌کننـــده اســـت. ترجمـــه آن 
انـــرژی زیـــادی می‌بـــرد؛ ذات متن چنین اســـت. 
خواندنش هم صبـــر می‌خواهد. از آن کتاب‌هایی 
نیست که بنشـــینید و تا ظهر تمامش کنید؛ بهتر 
است کنار دســـت‌تان باشـــد و کم‌کم با آن زندگی 
کنید. کارســـن فقط یک قصه تعریف نکرده، بلکه 
جهانی ســـاخته کـــه می‌شـــود در آن حرکت کرد. 
در جغرافیـــای کتـــاب از کانادا بـــه بوئنوس‌آیرس 
و ســـپس لیمـــا و پـــرو می‌رویـــم؛ ایـــن جغرافیا از 
ذهـــن نویســـنده برآمده تـــا خواننده را بـــه ماندن 
در جهان کتاب دعوت کند. پیشـــنهادم این است 
که با کتـــاب آرام رفتـــار کنیـــد و از غریب بودنش 
نترســـید. فرصت بدهید تـــا زیبایی‌هایش کم‌کم 

خودی نشـــان دهد.
 

پس شاید بهترین راه، همراه شدن با کتاب 
باشد نه تلاش برای فهمیدن فوری همه چیز؟

دقیقاً. لازم نیســـت از همان صفحه‌هـــای اول همه 
چیز روشـــن باشـــد. می‌تـــوان بـــه متن زمـــان داد و 
گذاشـــت بخش‌هایـــش در ذهـــن کنـــار هـــم قرار 
بگیرنـــد. اگر بـــا حوصله نزدیک شـــوید، پســـربچه 
قرمزرنگ و جهان کارســـن برای‌تان زنده می‌شـــوند 
و می‌بینید تکه‌های ظاهراً نامرتبط، چگونه در ادامه 

داســـتان به هـــم ربط پیـــدا می‌کنند.

غزل رضایی‌ثانی
گروه کتاب

ادبیات انگلیسی

 آن کارســـن، نویســـنده کانادایـــی برنـــده جایزه نوبـــل ادبیات 
امســـال، به جهت مهارتش در آمیختن شـــعر، نثـــر و ترجمه 
توانســـت میان مخاطبـــان ادبیات جا باز کنـــد. بخش بزرگی 
از آثار او به ادبیات، اســـطوره‌ها و فرهنگ یونان باســـتان پیوند 
خورده اســـت. امـــا مهم‌ترین اثـــرش، »اتوبیوگرافی ســـرخ« با 
الهام از شـــاعر یونانی استســـی‌ خوروس اســـت. بنـــا به گفته 
کمیته نوبل، اولین پیشـــنهاد برای مطالعه آثار کارسن همین 
کتاب اســـت. البته کتاب »زیبایی شـــوهر« او نیز برنده جایزه 
تی. اس. الیوت شـــد، او نخســـتین زنی بود که توانســـت این 
جایـــزه را از آن خـــود کند. کتـــاب »اتوبیوگرافی ســـرخ« با قلم 
آن کارســـن و ترجمه قاســـم نجاری از سوی نشـــر بان در پاییز 
1405 بـــه چاپ رســـیده اســـت. کتاب، عـــاوه بر یادداشـــت 
مترجم دارای هفت بخش اســـت. مترجـــم در ابتدای کتاب 
درباره کارســـن می‌گوید، کار او »ساختن« اســـت؛ او سازنده‌ای 
اســـت کـــه کلمه‌هـــا را آجر به آجـــر می‌چینـــد، اما آن‌قـــدر به 

ظرافت که میان‌شـــان جایی باشـــد 
تا کلمـــه کار خودش را بکند. کارســـن 
در این کتـــاب تکه‌هایـــی از یک نامه 
باســـتانی را از یونانـــی ترجمه می‌کند 
و در پایـــان، رمانـــی در قالب شـــعر به 
دســـت مـــا می‌دهـــد. امـــا ایـــن تنها 
یک ترجمه ســـاده نیســـت؛ بلکه به 
عقیـــده مترجـــم، باستان‌شناســـی 
و حفـــاری اســـت. در ادامـــه ایـــن اثر، 
اشـــعاری از استســـی ‌خوروس، شاعر 
یونانـــی اهـــل متـــاوروس، در وصف 
گریون می‌خوانیم؛ اشعاری که شاید 
در برگـــردان فارســـی بـــرای مخاطب 
چندان روشـــن نباشـــد، اما رفته‌رفته 
کتـــاب و روایت‌هایـــش مفهـــوم این 
شـــعرها را بـــرای مـــا آشـــکار می‌کند. 
کارسن در ادامه به ماجرای کور شدن 
استســـی خـــوروس به دســـت هلن 
می‌پـــردازد و تمام زوایای ایـــن کوری و 

بازگشـــت دوباره بینایی‌اش را بررســـی می‌کند. سپس خیلی 
مختصر، پرونده استسی خوروس را بی‌هیچ توضیح اضافه‌ای 
می‌بنـــدد و ماجرای کودکـــی گریون را آغاز می‌کنـــد. خوروس 
دربـــاره گریون می‌گویـــد: »گریون هیولایی بـــود همه‌چیزش 
ســـرخ/ پوزه‌اش بیرون از لفـــاف در صبح ســـرخ/ چه صُلب 
بود منظره سرخی که رمه‌اش در پس آن می‌چرخید/ شلیدن 
آنها در باد ســـرخ/ خودش را پنهان کرده زیر نرمه سپید سرخ 
رویای گریون.« نویســـنده اثر از گریون کـــه یک هیولای یونان 
باســـتان است، شخصیت پســـربچه‌ای را خلق کرده که مانند 
همـــه کودکان به مدرســـه می‌رود، بـــازی می‌کند و بـــا مادرش 
رابطه صمیمانه‌ای دارد. داســـتان از نخستین روز ورود گریون 
به مدرســـه شـــروع می‌شـــود؛ روزی که مادرش او را به مدرسه 
می‌بـــرد و برای روزهای بعد، مســـئولیت همراهـــی او را به برادر 
بزرگ‌ترش می‌ســـپارد. اما برادر از این مســـئولیت شانه خالی 
می‌کند و گریـــون را تنها می‌گذارد. هرچه مادر همراه و همپای 
گریون بود، بـــرادرش در جبهه مقابل 
قـــرار داشـــت؛ گاهی ســـطل میوه‌ها را 
روی ســـر گریـــون می‌گذاشـــت، او را از 
گـــردن می‌گرفـــت و کله‌پا می‌کـــرد، یا 
بند لاســـتیکی ضخیمی را در دستش 
آن‌قدر می‌کشـــید تا ضربه‌ای محکم و 
ســـوزناک به گریون بزند. با ایـــن آزارها 
 بود که گریون به کندن پوســـت لبش 
عادت کرد. بعدها گریون دوســـتی به 
نام هراکلـــس پیدا می‌کند که ســـبک 
زندگی‌اش همیشـــه مـــورد نقـــد مادر 
گریون بوده اســـت، اما آنها دوســـتان 
خوبـــی بـــرای یکدیگـــر می‌شـــوند و 
امـــروزی  دوره  در  سرنوشت‌شـــان 
برخـــاف آنچه کـــه در داســـتان‌های 
یونان باســـتان آمده روایت می‌شـــود. 
گریـــون و هراکلس ســـوار بر ماشـــین 
قدیمی هراکلس ســـفر می‌کنند و دل 
به جـــاده دنیای جوانی خـــود می‌زنند.
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